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یادگاری‌بی‌نقص
درباره سینمایی »اوپنهایمر« به بهانه پخش جهانی؛

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ و هنر
Ra�eia91@yahoo.com

کریستوفر نولان به دلیل سینمای همواره در اوجش 
مورد تمجید قرار می گیرد و اگرچه تا به این جا، به 
دور از تأثیرپذیری از نظرات دیگران، »اوپنهایمر« 
بهترین اثر این کارگردان در کارنامه سینمایی اش 
است اما به شخصه سلیقه مند باید بگویم که »تلقین« 
از فراموش نشدنی های لیست سینمایی من است. 
»اوپنهایمر« را با کیفیت پرده ای دیدم و هزاربار آرزو 
کردم ای کاش در سینما بودم. فیلمی که برای مدیوم 
سینما ساخته شــده و قبل از این که حرکت های 
دوربین: لوپ ها، ترَِک ها و مشــخصاً کلوزآپ ها را 
اشــاره کنم عمق میدان کاربرد عجیبی در این اثر 
نولان دارد. فیلــم همه چیزش درجه یک اســت. 
موسیقی، بازیگرفتن ها، سناریو و دکوپاژها. فیلمی 
که برای هنرجویان این هنر قطعاً و بدون شک یک 
کلاس سینمایی است. اما اگر منصفانه باشیم و فیلم 
را با محوریت قصه و داستان موشکافی کنیم به این 
مهم برمی خوریم که فیلم نامه نویس ســعی دارد 
با اســتفاده از تداعی خاطرات غیرواقع یک جنگ 
جهانی را پیش بینی کند کــه اکنون به عنوان یک 

واقعه تاریخی گذشته از آن یاد می شود.
بمب

اصلًا برای نولان مهم نیست که »اوپنهایمر« 
یا هرکس دیگری چه فرد مرمــوزی بوده مهم آن 
است که چند نشــانه وطن پرســتانه که ذهنیت 
کارگردان را بروز می دهد در فیلم یافت می شــود. 

این که در ســکانس های افتتاحیه فیلم می بیینیم 
که جمعی از شخصیت داستان می پرسند که: چرا 
برای تحصیلاتت وطن را ترک کــردی و... بیننده 
 را برای تماشــای یــک فیلم وطن پرســتانه آماده 

می کند. 
من بارها در یادداشــت های خود به این مهم اشاره 
کرده ام که همانطوری که تورگنیف در ابتدای رمان 
»رودین« اشــاره می کند که: هنرمند بدون وطن 
هیچ شخصیت و هویتی ندارد؛ می توان این هویت و 
هویت بخشی را به شخصیت فیلم در اثر نولان دید. 
کارگردان سعی نمی کند بیوگرافی کسی را بسازد که 
با ساخت بمب هیدروژنی مخالف بوده بلکه فیلم نامه 
نویس بر کمونیست بودن او است. قصه سوار بر امواج 
نت و موسیقی متن است. گویی گورانسون و نولان 
در یک زمان ایده و احساس فیلم را دریافت کرده اند. 
بتدریج که فیلم پیش می رود ساختار نظام مند آن 
ماهیت درام را زیر ســؤال خواهد برد. همانطوری 
که در یک مصاحبه نولان ادعا کرده بود که بهترین 
فیلم پل توماس اندرســن »خون به پا خواهد شد« 
است؛ تلاش او برای نمایش آن که چگونه یک نابغه 
کمونیست ناخواســته می تواند خون به پا کند قابل 
توجه است. مسئله ای که با ســینمای نولان دارم، 
که البته سلیقه ای است، حرکت های دوربین است 
که در جاهایی می توانســتند ثابت باشند. در کتاب 
»تصویرها« برگمن به این نکته اشاره می کند که یکی 
از منتقدان او به او گفته که: چرا همواره دوربین ات 
ثابت اســت و چرا گاهی از حرکت عقب افتاده زوم 
را اســتفاده می کنی و...، حس زیباشناسی بیننده 

از کشف و شــهودی در هر دو حالت به تلقین یک 
احساس چرخش می کند. نه به آن بی نمکی که گاهی 
از ثبات در تصویرهای برگمن خسته می شوی و نه 
به این شوری شوری که سرگیجه می گیری از تذکار 
و حرکت مداوم دوربین. اگرچه این بحث یک مقوله 
کاملًا رفتاری و سلیقه ای است اما نمی توان به بهانه 
خواستگاه زیباشناسی فردی خواستگاه هرمونوتیک 

و مخاطب را از زیباشناسی حذف کرد.
داستان

همکاری ریتمیک گورانسون و نولان در تنت 
آیا باعث ایجاد ایده اولیه »اوپنهایمر« شده است؟ اگر 
واقعاً این گونه باشد که این همکاری و ذائقه همسان 
می تواند هر ایــده ای را پردازش کنــد؟ آن چه که 
»اوپنهایمر« را به اثری نامیرا در کارنامه نولان تبدیل 
می کند قصه پردازی مواج است. اشاره ای داشته باشم 

به درسی که نولان از »دانکرک« گرفته و فکر می کنم 
فیلم آزمون و خطایی برای ساخت فیلم های بعدی او 
بوده. »دانکرک« علاوه بر این که یک عقب نشینی بد 
از سوی نولان بود سکوت قصه در مواجهه با موسیقی 
یکی از عوامل بازدارنده برای فهمیده شدن فیلم بود 
اما مشــخصاً در »اوپنهایمر« قصه به مراتب دست 
برتر از موسیقی را دارد و اگر چه موسیقی همچنان 
هیجان انگیز است اما این قصه است که مدام از سوی 
تماشاگر مورد تعقیب قرار می گیرد. در نظر بگیرید 
هنگامی که پاواروتی می خواند موســیقی کجای 
آوای او اســت؟ فیلم مورد بحث چنین ظرفیتی را 
دارد. داستان باردیگر ثابت می کند مهم ترین اصل 
برای یک هنر نمایشی است. هنری که داستان برای 
گفتن نداشته باشــد در واقع چیزی برای از دست 
دادن ندارد. سینمای نولان با دوربین آی مکس در 

»اوپنهایمر« اگرچه متهم به نژادپرستی می شود اما 
همچنان جهان شــمولی و بازدارندگی خود را دارد. 
فیلم را نمی توان با آثار تماماً سرگرم کننده مارول و 
دی سی و حتی فیلم پرهزینه »باربی« مقایسه کرد 
اما می توان به تنوع داستان در سینمای هالیوود اشاره 
داشت که این صنعت چگونه توانایی سرگرم کردن 
همه سلیقه ها در همه فرهنگ ها را بدون قضاوت و 
با تزریق آن چه می خواهد دارد. نولان همه تجربه و 
آموخته هایش از سینما را در »اوپنهایمر« گذاشته 
و همچنان منِ بیننده حســرت آن را می خورم که 
چرا نمی توانم فیلم را در ســینما ببینــم و باید به 
لطفاً دوســتان در سایت »سلام ســینما« کیفیت 
 پرده ای آن را در ابعاد مانیتور کوچک خود نظاره گر

 باشم.

فرهنگ‌وهنر
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سخنگوی شرکت ناشر خبر داد:

حق‌امتیاز‌‌۵.۷۵میلیون‌دلاری‌
دونالد‌ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، 
۵.۷۵ میلیــون دلار حق امتیاز بــرای کتابی 
دریافت کرد که تصاویر به ثبت رسیده توسط 
عکاس رسمی ترامپ در کاخ سفید را به نمایش 

می گذارد.
 این اثر پیشــتر مالکیت عمومی داشت و برای 
عموم در دســترس بود که رئیــس جمهوری 

پیشین آمریکا آن را امضا کرده است.
به گفته ســخنگوی شــرکت ناشرشرکتی که 
توسط دونالد ترامپ جونیور و یکی از کارکنان 
پیشین کمپین انتخاباتی او به نام سرجیو گور 
تأسیس شــده، ســفر با هم بیش از ۵۰۰ هزار 
نسخه فروخته اســت. او از ارائه اسنادی در این 

ارتباط خودداری کرد.
قیمت این کتاب در ابتدا ۷۵ دلار بود که پس از 
امضای دونالد ترامپ نسخه امضا شده آن ۲۳۰ 
دلار فروخته شد. در واقع اقدام سیاسی دونالد 
ترامپ نقش خود را در افزایش فروش ســفر با 

هم عملی کرد.
کمیته مشــترک جمع آوری کمک های مالی 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا و کمیته اقدام 
سیاســی در ســال ۲۰۲۲، ۲۳۱ هزار دلار به 
شرکت انتشــاردهنده کتاب پرداخت کرد. در 
دسامبر همان سال، سخنگویی تأیید کرد که 
دستکم ۴۸ هزار دلار از پرداخت های این کمیته 

برای سفر ما با هم بوده است.
میزان دریافتی دونالد ترامپ برای این اثر نسبت 
به دیگر حق امتیازهایی که او در ۱۸ ماه گذشته 
دریافت کرده کمتر است. هنر معامله ترامپ که 
در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، بین یکصد هزار تا 

یک میلیون دلار به دست آورد.
چهار کتاب دیگر ترامپ هــم هر کدام ۵ تا ۱۵ 
هزار دلار، یک اثر ۲۵۰۰ تــا ۵ هزار دلار و ۱۰ 
کتاب دیگر او کمتر از ۲۰۰ دلار برای او عایدی 
داشت. بر اساس اسناد فاش شده، پرداخت های 
 Gold Standard سفر با هم توسط شرکتی به نام

Publishing LLC صورت گرفته است.
آوریل امسال، شــرکت تیم برنده دنباله ای به 
عنوان »نامه هایی به ترامپ« را با قیمت یکصد 
دلار با نسخه های امضا شــده او با قیمت ۴۰۰ 
دلار منتشــر کرد. این کتــاب ۳۲۰ صفحه ای 
مکاتبــات ۴۰ ســال گذشــته از جمله کیم 
جونگ اون، الک بالدویــن و هیلاری کلینتون 
 با دونالد ترامپ به همراه تفسیرهای او را شامل 

می شود.
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رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد:

ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف اصفهان و کردستان
رئیس مرکز ملی فرش ایران از ثبت جهانی نشــان جغرافیایی 
فرش دستباف مناطق اصفهان و کردســتان خبر داد. »فرح ناز 
رافع« در نامه ای خطاب به »عبــاس علی آبادی« وزیر صمت از 
ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف مناطق اصفهان و 

کردستان خبر داد.
حمایت از حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان این 

آثار هنری بی بدیل است
وی در این نامه عنوان کرد: یکی از فعالیت های شایســته مرکز 
ملی فرش ایران، حمایت از حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان 
این آثار هنری بی بدیل است. در همین راستا، تلاش این مرکز با 
همراهی ذی نفعان حوزه فرش دستباف به ثمر نشست و فرش 
دستباف جوشقان اصفهان، بیجار و سنندج کردستان در قالب 

نشــانه های جغرافیایی مطابق با معاهده بین الملل لیبسون در 
سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( به ثبت رسید.

به گزارش ایرنا، در سال ۱۴۰۱ تولید فرش دستباف ایران با رشد 
۱۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به حدود چهار میلیون متر 
مربع رسید. همچنین در سالی که گذشت بیش از ۴۰ هزار شغل 

جدید در کل زنجیره تولید فرش دستباف ایجاد شد.
یک دهم جمعیت کشور از فرش ارتزاق می کنند

دست کم هشــت میلیون نفر در سراسر کشور در عرصه 
تولید، فروش و صادرات فرش ارتزاق می کنند که این میزان یک 

دهم جمعیت کشور را تشکیل می دهد.
۲ میلیون نفــر در بافت فرش به طور مســتقیم و ۱۹۱ هزار نفر 
در صنایع جانبی آن مشــغول فعالیت هستند. همچنین ۱۱۵ 
هنرســتان در زمینه فرش دایر اســت و پنج هزار و ۵۰۰ دانش 

آموخته هنر صنعت فرش دستباف داریم.
مطابق آمارها، در ســال ۲۰۱۹ بیش از یک میلیارد دلار فرش 
دستباف در مبادلات جهانی به کشورهای مختلف صادر شد. در 
این میان جمهوری اسلامی ایران سهم ۷.۹ درصدی از مجموع 

صادرات فرش دستباف را به خود اختصاص داد.




